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  كلثوم نورفيروزجاه ام
  ي كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي آموخته دانش

  احصاي موانع ارث در مذاهب اسلامي

  چكيده

يخ بر اموال و دارايي احكامي جاري بوده كه بخشي از اين نظام در طول تار
 در مواد كند كيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي

كند، در مواد  ي انتقال ارث را بيان مي  علاوه بر اين كه نحوه861 و 862 و 864
مواردي هم چون . ردشما  عوامل و علل عدم انتقال تركه را بر مي885 الي 880

قتل، كفر، رقيت از موانع متفق عليه در ارث در نزد علماي اماميه و اهل سنت به 
روند اما لعان يا تولد از زنا و يا حمل و غيبت منقطعه از موانع متفق عليه  شمار مي
  .نيستند

  واژگان كليدي
  ارث، مانع ارث، فقهاي اماميه، فقهاي اهل سنّت
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  مقدمه
از هر چيزي تعريف مانع بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد و براي پي ابتدا قبل 

بردن به مفهوم لغوي مانع بيان اصطلاحاتي چند كه ما را در اين خصوص ياري كند لازم 
رسد، اصطلاحاتي همچون شرط، سبب، مقتضي، علت ناقصه، علت  و ضروري به نظر مي

  .تامه را ابتدا بايد شناخت
هان هستي يك مجموعه پيوسته و به هم مرتبط است، به طوري  فلسفي جاز ديدگاه

گذارند و از يك ديگر تأثير  ها در يك ديگر تأثير مي كه كليه اجزا و موجودات آن
دهد، متكي به يك سري  اي كه در جهان روي مي بر اين اساس هر حادثه. پذيرند مي
براي نمونه، بارش . د شودتواند ايجا ها نمي اي كه مستقل از آن ها است، به گونه علت

دهمي، كه اين حادثه  نزولات آسماني همچون باران، برف، تگرگ را مورد بررسي قرار مي
خود با وجود ابر و فعل و انفعالات شيميايي خاص در درون آن وابسته است و تشكيل ابر 

ش نيز به تبخير آب درياها و رودخانه ها وابسته است، و تبخير آب نيز به واسطه تاب
بنابراين هر موجودي از . گرماي خورشيد و گرم شدن سطح زمين حاصل مي شود

. اي منوط به حوادث قبل از خود است آيد و هر حادثه مجموعه علل گوناگون پديد مي
توان يافت كه به خودي  گيريم كه در عالم هستي هيچ موجودي را نمي پس نتيجه مي

 اين قاعده همان .ادف به وجود آيدخود و بدون داشتن علت به صورت صدفه يا تص
نام گرفته است و تنها » ضرورت احتياج معلول به علت«اي است كه تحت عنوان  قاعده

ي هستي به علت محتاج نيست وجود ذات باري تعالي است، زيرا او  چيزي كه در دايره
  .العلل است خود علت

ي معلول  دهنده ودي علت و معلول اين است كه علت، وج پس بايد دانست كه رابطه
جا و در همه تغييرات، علت به معناي فوق به كار  اما بايد دانست كه در همه. است
رود و گاهي در معناي علت توسعه  رود، بلكه علت به معناي كامل تر نيز به كار مي نمي

شود و ميان دو چيز كه يكي وجودش وابسته و نيازمند به ديگري است نيز  داده مي
ء نيازمند معلول و به شي مورد نياز،  شوند و به شي  قايل مي  و معلوليتي علت رابطه

ي عموم و خصوص مطلق برقرار  بديهي است كه ميان دو معنا رابطه. گويند علّت مي
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است؛ يعني، به معناي اول مصداق علت به معناي دوم نيز هست، اما عكس آن همواره 

  .درست نيست

  قوقيهاي ح تعريف مانع ارث در كتاب
مانع عبارت است از وجود صفتي در شخص وارث و يا سر زدن عملي از وي كه در 

  )5585جعفري، ترمينولوژي حقوقي، ش (. گرداند نتيجه او را از اصل يا از بعض ارث محروم مي

  تعريف لغوي و اصطلاحي ارث
ارث در لغت به معناي مال، دارايي شخص مرده را صاحب شدن، آن چه از مال مرده 

اصفهاني، المفردات الفاظ (. باشد ه بازماندگانش رسد، تركه، متروكات بازمانده و وامانده ميب
   )3/69القرآن، 

  ارث در اصطلاح حقوق مدني
جعفري (. گويند ارث به دارايي متوفي بعد از كسر واجبات مالي و ديون و ثلث، ارث مي

  )14/28لنگرودي، ترمينولوژي حقوقي، 
سعي .  علّت ناقصه-2 علّت تامه -1شود،  ه دو قسم تقسيم ميعلت به معناي اعم، ب

  .كنيم در قالب مثالي اين دو علت را توضيح دهيم مي

  علت تامه، علت ناقصه
اي بر شاخسار يك درخت، به عوامل متعددي از  به عنوان مثال به وجود آمدن ميوه

يك از اين عوامل خيز، آب و هوا و نور و درخت نيازمند است و هر  قبيل زمين حاصل
ها به  چنين اگر هر كدام از آن هم. اي حاصل نخواهد شد اگر وجود نداشته باشد، ميوه

اي نخواهد روييد، در  ها با هم نيز وجود داشته باشند، باز ميوه اي از آن تنهايي و يا عده
ايي به ست، اما به تنه ها توان هر يك از عوامل را كه وجود ميوه وابسته به آن نتيجه مي

وجود آورنده ميوه نيستند، علت ناقصه براي وجود ميوه دانست و جميع اين عوامل را در 
اما علاوه بر در كنار هم قرار گرفتن اين علل براي . حكم علت تامه ميوه به حساب آورد
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نيز هرگاه در » عدم المانع«پيدايش معلول مانع يا موانعي نيز نبايد وجود داشته باشند و 

  .لل ناقصه قرار گيرند روي هم رفته باعث پديد آمدن معلول خواهند شدكنار ع
ي علل گرد هم آيند ولي وزش باد  اگر همه) باريدن باران(ي اول  در مورد نمونه

ي به  يا در نمونه. موجب حركت ابرها گردد، در اين صورت باران به وجود نخواهد آمد
خيز، آب و  ملي همچون زمين حاصلاي برشاخسار يك درخت اگر عوا وجود آمدن ميوه

هوا، نور و درخت در كنار هم قرار گيرند ولي مانعي باشد وجود آفت در ميان باشد 
  .اي بر شاخسار درخت به وجود نخواهد آمد ميوه

ها ذاتاً اقتضاي پديد  نامند؛ يعني وجود آن مي» مقتضي«اي از علل ناقصه را  مجموعه
 اگر مانع كنار رود اين علل قادرند كه معلول را به آمدن معلول را دارد، به طوري كه

  .اي مقتضي و عدم المانع مورد نياز است پس براي به وجود آوردن هر پديده. وجود آورند
كه در بالا مورد بررسي قرار گرفت و گفتيم كه مجموعه علل ناقصه را » مقتضي«

ا در كنار هم قرار ناميم كه خود مركب از سبب و شرط است، و سبب شرط ب مقتضي مي
بنابراين بر اصطلاحات قبلي ما افزوده شده و . نمايند گرفتن خود مقتضي را ايجاد مي

  .لازم است كه با اين دو اصطلاح نيز آشنا شويم

   سبب

عبارت است از چيزي كه از وجود آن ذاتاً وجود شي، و از عدمش عدم شيء حاصل 
براي نمونه در امور طبيعي، درخت يا . )112الفوائد، ، القواعد و ) شهيد اول(عاملي، (. خواهد شد

خاك سبب است براي به وجود آمدن ميوه، در صورت نبودن درخت يا خاك، ميوه نيز 
براي نمونه، سبب انعقاد عقد . در امور اعتباري نيز چنين است. به وجود نخواهد آمد

ض اين كه هر يك از بنابراين به مح. نكاح، ايجاب و قبول زن و مرد به طور خاص است
ها منعقد  زن و شوهر ايجاب و قبول مخصوص نكاح را جاري سازند، عقد نكاح در بين آن
  .خواهد شد و در صورت عدم انجام اين تشريفات نكاحي نيز حاصل نخواهد شد
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  شرط

يد، ولي از وجود آن ضرورتاً شي عبارت است از چيزي كه از عدم آن عدم شي لازم آ
براي نمونه در عقد نكاح چنان چه دختري كه باكره و داراي پدر . كردوجود پيدا خواهد 

ي پدر را نمايد و گرنه ازدواج وي درست  است بخواهد ازدواج كند بايد تحصيل اجازه
ي نكاح سبب انعقاد نكاح است ولي  نخواهد بود، بدين ترتيب اگر چه اجراي صيغه

ي پدر يا جد پدري،  ، صرف اجازهي پدر يا جد پدري شرط آن خواهد بود؛ يعني اجازه
موجب انعقاد نكاح نبوده و ايجاب و قبول زوجين لازم است، ولي اجازه ندادن پدر باعث 

پس . ي وي در ازدواج دوشيزه شرط نكاح است خواهد شد كه عقد واقع نشود، پس اجازه
هاي  آورند، پس در نمونه سبب و شرط با همكاري يكديگر مقتضي را به وجود مي

شود كه ايجاب و قبول خاص نكاح به علاوه  شين، مقتضي ازدواج زماني حاصل ميپي
  .)54سيوري حلي، نضد القواعد علي مذهب الاماميه، ص (ي پدر تحصيل گشته باشد  اجازه

  مانع
شود، ولي ضرورتاً عدم وي باعث  مانع چيزي است كه وجود وي باعث عدم معلوم مي

ي  بينيم كه ايجاب و قبول و اجازه مي) نكاح(ي بالا  در نمونه. وجود معلوم نخواهد شد
اند، ولي براي اين كه اين مقتضي از تأثير باز  پدر در كنار يكديگر مقتضي را ايجاد كرده

براي نمونه اگر فردي بخواهد با يكي از محارم خويش . نماند بايد مانعي نيز در كار نباشد
 از انعقاد عقد نكاح و مانع از تأثير در اين جا مانع» عامل محروميت«ازدواج كند، 

اما از طرفي عدم محروميت به تنهايي موجب ايجاد عقد نكاح . مقتضي خواهد شد
  .نخواهد شد

اما عامل ديگري كه عدم المانع است نيز بايد به آن ضميمه شود تا مقتضي بتواند 
اگر فرزند يا همسر به عنوان مثال . تأثير خود كه همان حالت توارث است را به جا گذارد

جعفري لنگرودي، (. شود مورث، قتل عمدي انجام داده باشد، اين مانع از ارث بردن آنان مي
  . )5585ترمينولوژي حقوقي، ش 
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  مانع ارث و تعريف حقوقي آن

در قانون مدني كشور ما تعريفي از موانع ارث ارائه نشده و تنها به ذكر موانع اكتفا 
اي حقوقي معاصر، قبل از بيان موانع ارث به تعريفي در اين باره ه اما در كتاب. شده است

  .پرداخته شده است
 مانع عبارت است از وجود :1هاي حقوقي آمده است در تعريفي از مانع در كتاب

ي او را از اصل يا از بعض  صفتي در شخص وارث و يا سرزدن عملي از وي كه در نتيجه
  : تعريف موارد زير مورد لحاظ قرار گرفته استارث محروم گرداند، با توجه به اين

مانع ارث وصف است، در اين صورت مسايل حجب و حرمان و نقصان بيرون از ) الف
  .اين بحث است چون حاجب شخص است نه صفت

مانع ارث، صفت وارث است نه وصف مورث، پس اگر صفتي در مورث وجود ) ب
قل نشود، از جمله موانع ارث محسوب داشته باشد كه بدان خاطر ما ترك به ورثه منت

بنابراين مبنا، آن گونه كه اثل سنت معتقدند نبوت از موانع ارث است، اموال و . گردد نمي
شود دور از منطق و پايه حقوقي  اش منتقل نمي به اولاد و ورثه) ص(تركه شخص پيامبر

  .ر جانب وارثاست، زيرا نبوت به عنوان صفتي در جانب مورث در نظر گرفته شده نه د
وارث بايد شخصي باشد كه به لحاظ حقوقي داراي اقتضاي ارث بردن از مورث ) ج

يعني او ابتدا و بدون در نظر گرفتن صفتي كه در وي به وجود آمده يا فعلي . خود باشد
كه از وي بروز كرده است، بايد قابليت ارث بردن از تركه مورث خود را داشته باشد، ولي 

ن صفت يا سر زدن آن فعل خاص به حكم شرع از ارث بردن محروم شده به جهت بروز آ
به عنوان مثال قاتل عمدي و از روي علم بدون در نظر گرفتن عمل قتل عمدي . است

كه از وي سر زده است، بايد قابليت ارث بردن از مورث خود را از طريق نسب يا سبب 
 حق مورث، مانع ارث بردن او از منتهي با سرزدن عمل قتل از وي در. صحيح دارا باشد

  .مورث است
با در نظر گرفتن اين تعريف، وجود حملي كه در هنگام فوت مورث قابليت ارث ) د

زيرا همان طوري كه در تعريف . تواند به عنوان مانع فرض شود بردن را از او دارد، باز نمي

                                                      
  .274رك، جعفري لنگرودي، وصيت و ارث، ص  -1
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 به حكم شرع بيان شد وجود صفت خاص در وارث يا سرزدن عملي يا فعلي از او، كه

در حالي كه در ما نحن فيه وجود . ي عمل از ارث بردن ممنوع شرط شده است رابطه
تواند  شود، بلكه مي حمل قابل وراثت به هنگام فوت مورث، صفت يا فعل محسوب نمي

به عنوان حاجبي كه وجودش باعث حرمان ورثه از بعض يا كل ماترك گردد به حساب 
  .آيد

  مذاهب اسلامياحصاي موانع ارث در 

  تعداد موانع ارث در فقه اماميه) الف
آيد كه بيشتر فقهاي اماميه  دست مي هاي فقهي اماميه اين گونه به در بررسي كتاب

آيند و ساير  شمار مي بر آن است كه سه عامل كفر، قتل، رقيت از موانع ارث به را عقيده
. )73، ص 2وسي، خلاف في الفقه، ج ط(. مذاهب اسلامي بر مانعيت سه عامل مذكور اتفاق دارند

اينان . اند اي تعداد موانع را بيش از سه مورد ذكر كرده ولي در بين فقهاي اماميه عده
اند و موانع را پنج تا  را نيز جزو موانع ياد شده به حساب آورده» لعان«و » ولادت از زنا«

بعضي ديگر هم چون شيد اول در . )2/364الوسيله، االله، تحرير خميني، سيد روح(. اند ذكر كرده
اند و اين در حالي است كه همين  هفت مورد ذكر كرده» اللمعه الدمشقيه«كتاب 

  :تعداد موانع را بيست مورد آورده است» الدروس«نويسنده در كتاب ديگر خود يعني 
ـ شك در 6ـ تولد از زنا 5ـ لعان 4ـ قتل 3ـ كفر 2ـ رقيت 1: اين موارد عبارتند از

ـ علم به اقتران مرگ 9ـ دين مستغرق در تركه 8 غيبت منقطعه وارث ـ7نسب 
ـ وجود وارث اقرب 11ـ حمل قابل وراثت مادامي كه به دنيا نيامده است 10متوارثين 

ـ طفلي كه 13ـ واقع كردن عقد توسط مريض در مرض موت خويش بدون اذن ورثه 12
ـ 14.  از به دنيا آمدن نيستبدون حركت و گريه به دنيا آمده و علم به حيات وي پس

ـ 17ي كفن  ـ منع به اندازه16ي حبوه  ـ منع به اندازه15شك در حريت و عبديت وارث 
ـ درآمدن عبد جاني 19ـ موقوفه بودن تركه 18ي ثل تركه در اثر وصيت  منع به اندازه

به بندگي مجني عليه با ولي مجني عليه بر اثر جنايت كه اين عمل وي مانع از ارث 
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. ـ تبري نزد حاكم شرع از گناهان فرزند و ميراثش20. شود بردن ورثه عبد از او مي

  .)235 ، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، ص ] شهيد اول[عاملي (
به موانع » جامع عباسي«فقيه ديگري هم چون شيخ بهاءالدين عاملي در كتاب 

ه مانع ديگر افزوده است كه ذكر كرده، س» الدروس«گانه كه شهيد اول در كتاب  بيست
ـ فرزند داشتن زن از شوهر اول خود كه موجب محروميت وي از ارث 1: عبارتند از

تر شوهر خويش كه  تر به همسر كوچك ـ شيردادن همسر بزرگ2شود  شوهر دومي مي
. شود گردد و در نتيجه ممنوع از ارث او مي تر به شوهر مي باعث حرمت ابدي زن بزرگ

دن پدر فرزند خود را از ارث بردن كه در اين صورت فرزند مذكور از ثلث ـ محروم كر3
  . )395عاملي، جامع عباسي، ص (. گردد ما ترك پدر محروم مي

با توجه به تعريفي كه از معناي مانع در ابتداي پژوهش داشتيم از بررسي موانع ياد 
مابقي به نوعي مشمول رسيم كه به جز موارد قتل و كفر و رقيت،  شده به اين نتيجه مي

ي اول بايد به  تعريف مانع نيستند، زيرا در تعريف مانع دانستيم كه وارث در درجه
ي نسب و سبب صحيح به مورث خود منتسب باشد، و ديگر اين كه در طبقه و  وسيله
پس . اند قرار گرفته باشد ي خود كه به واسطه قرار گرفتن در آن طبقه ارث بر شده درجه

ي وجود صفت يا  شخصي كه بالذات وارث شرعي مورث خود است، به واسطهاين چنين 
حدوث فعلي از ارث مورث خود محروم شده باشد و اين محكوميت هم به حكم شرع 

است صورت گرفته باشد در حقيقت مانع شرعي وجود پيدا كرده است و اين در حالي 
 وارث از راه نسب و سبب كه موارد ذكر شده از سوي قائلين، آن گونه است كه يا اصلاً

شود، همانند فرزند مشكوك النسب، يا اين كه وجود  صحيح به مورث خود منسوب نمي
صفت يا حالت خاصي در شخص وي در نظر گرفته نشده، بلكه وجود آن صفت يا حالت 

با دقت در اين خصوص . در مورث يا تركه و يا اشخاص ديگر ملاك قرار گرفته است
هاي فقهي ماگاه خالي از  معنا پي برد كه كاربرد كلمه مانع در كتابتوان به اين  مي

تسامح تعبير نبوده و شايد به هم اين خاطر بوده است كه برخي نويسندگان كتب فقهي 
چون  پس از ذكر موانع كفر، قتل و رقيت، تحت عنوان موانع ارث، از مابقي موارد هم

راثت در حين فوت مورث، يا لعان، تحت ولادت از زنا يا غيبت منقطعه يا حمل قابل و
  .اند عنوان لوا حق اسباب منع ارث يا كرده
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  تعداد موانع ارث در نزد فقهاي ساير مذاهب اسلامي) ب

اما همان گونه كه . تعداد موانع ارث در نزد فقهاي اهل سنت نيز مورد اختلاف است
 در بين آنها هم چون پيش از اين بيان كرديم، در مانعيت سه عامل قتل، رقيت، كفر

ي اهل سنت از عامل كفر  لازم به ذكر است كه در ين علما. فقهاي اماميه اختلافي نيست
گروهي هم چون سرخسي حنفي در . نامبرده شده است» اختلاف دين«تحت عنوان 

فقط به ذكر اين سه مانع اكتفا » المحتاج نهايه«و شافعي صغير در » المبسوط«كتاب 
ابن ( و برخي شش )18، 24للجرجاني، شرح السراجيه، ص ( برخي تعداد موانع را چهار اند، اما كرده

الدسوقي، ( و برخي ده )جا همان(و برخي هفت . )298، 291، 270، 6/266قدامه، مغني، ج 
  .اند  ذكر كرده)2/360الدسوقي علي الشرح الكبير،  حاشيه

  تعداد موانع ارث در نزد فقهاي حنفي) ج
ابن عابدين، . (اند  قتل، رقيت، اختلاف دين و را از موانع ارث برشمردهفقهاي حنفي،

تعداد موانع ارث را » الكتاب«ضروري در ). 541، 5/543رد المختار علي الدرالمختار، 
اما برخي از فقهاي حنفي دو مانع بر موانع چهارگانه ضروري . چهار مورد ذكر كرده است

  :آن دو مانع عبارتند از. موانع شش مورد استاند كه در نزد آنان تعداد  افزوده
همانند غرق شدگان، آتش سوختگان، مهدوم . ـ مجهول بودن تاريخ مرگ مردگان1

  .عليهم و كشته شدگان در يك لحظه
  ـ مجهول بودن وارث2

  تعداد موانع ارث در نزد فقهاي مالكي ) د
ـ اختلاف 1: ب عبارتند ازاند كه به ترتي علماي مالكي تعداد موانع را ده تا ذكر كرده

ـ شك در مرگ مورث هم چون اسير و 6ـ زنا 5 لعان -4ـ قتل عمد 3ـ رقيت 2دين 
ـ 10ـ شك كردن تقدم مرگ مورث يا وارث 9ـ شك در حيات مورث 8ـ حمل 7مفقود 

   )2/344رك، ابن الرشد، بداية المجتهد نهاية المقتصد، (شك در ذكوريت يا اناثيت 
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  ث در نزد فقهاي حنبليتعداد موانع ار) و

علماي حنبلي نيز سه مورد قتل، رقيت و اختلاف الدين را به عنوان موانع ارث ذكر 
   )4/448بهوتي، كشاف القناع، (. كردند

  تعداد موانع ارث در نزد فقهاي شافعي) ه
فقهاي شافعي علاوه بر سه مانع مذكور يعني قتل، رقيت و اختلاف دين، سه مانه 

بنابراين نزد آنان موانع ارث شش مورد هستند كه سه مورد . اند بالا افزودهديگر بر موانع 
  :ديگر عبارتند از

رملي، نهاية المحتاج الي (. ـ دور حكمي3ـ ارتداد 2ـ اختلاف كفار اصلي به حرابت و ذمه 1
  )26 و 6/27شرح المهناج، 

 اجمالاً مواردي پس از بيان و احصاي موانع ارث در نزد فقهاي اماميه و ساير مذاهب،
اند و بعضي از علماي اماميه  را كه فقط اهل سنت از آنان تحت عنوان موانع ياد كرده

اين موارد . دهيم اند، مورد بررسي قرار مي ها را در رديف مانع برشمرده برخي از آن
ـ شك در تقدم موت 4ـ دور حكمي 3ـ اختلاف به ذمه و حراجت 2ـ ارتداد 1: عبارتند از
  ـ نبوت5 وارث مورث يا

پس از بيان نظرهاي كلي فقهاي اهل سنت در باب موانع ارث، به شرح هر يك از 
  .پردازيم موانع مي

  بحث اجمالي در برخي موانع ارث

  :ارتداد) الف
هر چند در بين فقهاي . يكي از موانع ارث در نزد فقهاي اهل سنت ارتداد است

عنوان مانعي مستقل ذكر كرده و اين  بهمذاهب چهارگانه، فقها مذهب شافعي ارتداد را 
اند، بلكه  عنوان مانعي مستقل نام نبرده در حالي است كه در ساير مذاهب از ارتداد به

آنان را عقيده بر اين است كه مرتد . اند از آن سخن گفته» اختلاف دين«تحت عنوان 
 باشد و يا از دهد، خواه شخص مرتد از اسلامي برگشته برد و ارث نمي مطلقاً ارث نمي
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. شود يهودي، نصراني مي. شود مانند اين كه نصراني، يهودي مي. ديني به جز اسلام

  . )3/25شافعي، مغني امحتاج في شرح المهناج، (
به » ء فيي«شافعي و احمد بن حنبل و مالك معتقدند كه مال شخص مرتد به عنوان 

دست آورده باشد  ن بودنش بهشود، خواه آن مال را در حال مسلما بيت المال منتقل مي
يا در حال ارتدادش، خواه قائل به اين باشيم كه با ارتداد ملكيتش زايل شده يا زايل 

شود و  المال منتقل مي ء به بيت در هر حال مال شخص مرتد به عنوان فيي. نشده باشد
زن اما حنفيه اموال . شوند در اين حكم فرقي ميان زن و مرد نيست، هر دو كشته مي

دهند، زيرا آنان نيز همانند اماميه معتقدند كه زن مرتده، كشته  مرتده را به ورثه او مي
، ]شيخ طوسي[طوسي (. شود و بايد حبس شود تا به اسلام برگردد يا اين كه بميرد نمي

  . )2/73اختلاف، 
ابوحنيفه و الثوري معتقدند مالي را كه شخص مرتد در حال محترم بودن خونش 

برد و آن چه را كه شخص مرتد در حال مباح  ورده، مسلمان از آن ارث ميدست آ به
  . )رك، همو، همان جا(شود  دست آرده به بيت المال منتقل مي بودن خونش به

كه مال شخص مرتد از آن پيروان ملت و آييني : اند عمر بن عبدالعزيز و فتاده گفته
هوديت روي آورده پس يهوديان است كه به آن منتقل شده، يعني اگر شخص مرتد به ي

  .برند ها از او ارث مي برند و اگر به نصرانيت روي آورده نصراني از او ارث مي

  ارتداد و احكام آن نزد فقهاي اماميه
گونه كه پيش از اين آمد، فقهاي اماميه به عكس بعضي مذاهب كه ارتداد را به  همان

 بحث كفر كه يكي از موانع ارث است اند، آن را در ضمن عنوان مانعي مستقل ذكر كرده
و ما در اين مقوله چون نظرهاي برخي مذاهب را . 1اند مطح كرده و در تعريف كفر آورده

نقل كرديم به طور خلاصه ارتداد و احكام آن را از ديدگاه فقهاي شيعه مورد بررسي قرار 
  .دهيم مي

                                                      
و هو كل يخرج به معتقده من دين الاسلام سواء كان «؛ »و هو ما يخرج به معتقده عن سمه الاسلام« -1

رك، حلي، شرايع الاسلام (» م اذا جحد ما يعلم ثبوتهَ من الدين ضرورةحربياً او ذميأ أو مرتداً أو علي ظاهر الاسلا
 )22/388في مسايل الحلال و الحرام، مندرج در سلسله الينابيع الفقهيه، 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  1388 تابستان • شماره بيستم • سال پنجم •ي فقه و تاريخ تمدن فصلنامه تخصص / 160
 

 
 فطري و مرتد ملي و ي مرتد علماي اماميه در ابتدا ضمن تقسيم مرتد به دو دسته

ابتدا تعريفي از . اند ي تعريف براي هر يك از اين دو دسته به طرح مسأله پرداخته ارايه
  .شود شود، سپس به احكام مربوط به مرتدين پرداخته مي اقسام مرتد را ارائه مي

شود كه مسلمان متولد شده يا در حين انعقاد  مرتد فطري، به كسي گفته مي
  .اند و سپس از اسلام باز گردد والدين او مسلمان بودهاش يكي از  نطفه

اش پدر و مادرش كافر  مرتد ملي، آن است كه كافر متولد شده و در حين انعقاد نطفه
  .اند و بعد در هنگام بلوغ اسلام اختيار كرده و سپس از اسلام برگشته است بوده

شود  دادش كشته ميحكم مرتد فطري در نزد فقهاي اماميه آن است كه از زمان ارت
ي  بنابراين اموالش در بين ورثه. شود و يا اگر كشته نشود در حكم مرده محسوب مي

ي مسلمان نباشد، اموال او به  شود و اگر از نسب و سبب داراي ورثه مسلمانش تقسيم مي
شود،  ي او پذيرفته نمي دارد و به هيچ وجه توبه شود و زنش عده نگه مي امام منتقل مي

ي او به ظاهر پذيرفته  اش پذيرفته شده باشد، ولي توبه ه در واقع بين او و خدا توبهاگر چ
اگر مرتد فطري به دار الحرب فرار كرده و در . شود نيست و باعث سقوط حد و حكم نمي

ي كافر از  آن جا مرد يا كشته شد اموالش از آن ورثه مسلمان است و به هيچ وجه ورثه
خواهند كه توبه  در مورد زن مرتده اگر ارتدادش فطري باشد از او مياما . برند او ارث نمي

شود و  شود و در هنگام نماز زده مي شود، بلكه حبس مي كند و اگر توبه نكرد كشته نمي
شود، تا اين كه يا توبه كند يا در هم اين حالت  يا در كارهاي سخت به كار گرفته مي

  . )8/30يه في شرح اللمعه الدمشقيه، ، روضه البه]شهيد ثاني[ عاملي(. بميرد
بعد از اين كه ار مرتد ملي خواسته شد توبه كند، او پذيرفت و حكم مرتد ملي اگر 

شود و زنش بايد عده نگه دارد و  شود و گرنه كشته مي اش پذيرفته مي توبه نمود، توبه
  .ي شخص مرتد توبه نمود نسبت به زنش محق است اگر در مدت عده
برد و اموالش بين  رتد ملي در حال عده بميرد مرتد از او ارث نمياگر همسر م

شود تا اين كه بميرد يا كشته شود و اگرچه به دارالحرب ملحق  اش تقسيم نمي ورثه
طوسي، (شود، مالش در ملكيتش باقي است و با ارتدادش مالكيت او زايل نشده است  مي

  .)73 و 2/74خلاف في الفقه، 
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  :ثينرمتواوحدت زمان فوت ) ب

اند، يكي بودن زمان  از جمله مواردي كه اهل سنت به عنوان مانع ارث از آن ياد كرده
در بين علماي اهل سنتّ، شافعي و ابوحنيفه و مالكيه معتقدند كه . فوت متوارثين است

اگر جماعتي در جنگ يا غرق يا هدم كشته شوند و دانسته نشود كدام يك قبل از 
ها از  برند و ميراث آن ها از يكديگر ارث نمي  اهل ميراث باشند آنديگري مرده است، اگر

ها  هاست و در صورت نداشتن خويشاوندي كه از آن آن خويشاوندان به جاي مانده از آن
، 5/543ابن عابدين، رد المختار علي الدرالمختار، (. ها از آن بيت المال است ارث ببرد ميراث آن

541( .  
ها از يكديگر ارث  آن: فرمايد بعد از بيان مسأله مي» لافخ«شيخ طوسي در كتاب 

برند، اما از نفس ماترك يعني غير از آن چه كه ديگري از او ارث برده است و حضرت  مي
داند و يكي از دو روايت رسيده از عمر نيز گوياي اين  را قائل به اين رأي مي) ع(علي

و حسن بصري و شعبي و ... بداالله و به اين قول نيز شريح و اياس بن ع. مطلب است
ي كتاب  نائب زاده، ترجمه(برد  سفيان ثوري و ابن ابي ليلي نيز قايلند كه ميت از ميث ارث مي

  . )52، 23/51، مسأله  ]ارث، وصيت[خلاف شيخ طوسي 

  توان به موارد ديگر نيز سرايت داد؟ آيا حكم غرقي و مهدوم عليهم را مي
توان به موارد ديگري هم چون كشته شدن يا  كم را مياما در اين كه آيا اين ح

گروهي را عقيده بر اين است . سوختن تعميم داد، در ميان علماي شيعه اختلاف است
كه ارث بردن چون مشروط است به زنده بودن وارث پس از مرگ مورث، و چون اين 

رقي و توان بدون شرط حكم كرد و دو مورد غ جا مجهول است پس نمي شرط در اين
ي  اند ولي بقيه ي كلي خارج شده مهدوم عليهم به استناد روايات و اجماع از اين قاعده

يعني چون حكم مزبور برخلاف قاعده است و . اند صور آن در تحت اين قاعده باقي مانده
دليل خاص فقط زيرآوار رفتگان و غرق شدگان را خارج كرده است، بنابراين تعدي از 

اند، بنابراين   و به اين ترتيب به عدم تعدي از مورد نص قائل شدهمورد نص جايز نيست
، مقنعه، مندرج در سلسله الينابيع الفقهيه، ]شيخ مفيد[المفيد (رسد  مال هر يك به وارث خود مي

  . )221 ، 107 و 22/106
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و ابن جنيد و ابن » نهايه«گروهي ديگر از علما، از قبيل شيخ طوسي در كتاب 

توان به تمام اسباب عموميت داد، زيرا علت  حمزه معتقدند اين حكم را ميابن الصلاح و 
و سبب توراث در هدم و غرق اشتباه تقدم و تأخر مرگ است كه ناشي از سببي است، و 

وجود . چنين سببي در مواردي ديگر هم چون سوختن و كشته شدن نيز موجود است
  . )4/119 الاماميه، طوسي، مبسوط في فقه(. علت نيز مستلزم معلول است

  دليل بر توارث غرقي و مهدوم عليهم از يكديگر در نزد فقهاي اماميه
  .دهد هاي زير، دلايل اين حكم را تشكيل مي روايت

اي  درباره مردي و زني كه خانه) ع(كه فرموده حضرت علي ) ع(از قول ابن جعفر
اند حكم  ك زودتر مردهبرسرشان خراب شده بود و مرده بودند و معلوم نبود كه كدام ي

ي  ها از ديگري هم چنانكه خداوند از براي ورثه برند هر يكي از آن فرمود كه ارث مي
  .)9/359طوسي، تهذيب الاحكام، (ايشان فرض كرده است 

شوند و  ي گروهي كه غرض مي درباره) ع(عبدالرحمن ابن عبداالله گفت از ابي عبداالله
م؛ حضرت فرمود؛ بعضي از بعضي ديگر ارث شود پرسيد خانه بر رويشان خراب مي

  1.برند مي

  ي ارث بردن مهدوم عليهم و غرقي از يكديگر طريقه
در بين علماي شيعه در طريقه ارث بردن زير آوار ماندگان و غرق شدگان اختلاف 

چه كه  اكثريت را عقيده بر اين است كه هر يك از آنان از تركه ديگري، منهاي آن. است
محقق حلي، شرايع الاسلام، مندرج در سلسله (رسد؛ ارث خواهد برد  ردن به او مياز راه ارث ب
  .)22/411الينابيع الفقهيه، 

ضمن » مختلف الشيعه في الاحكام الشريعه«در كتاب ) ره(و در اين باره علامه حلي
علماي ما در ميراث غرقي «: نويسد طرح مسأله و نظرهاي دو گروه، اين چنين مي

برند بعضي از بعض ديگر از  ها از يك ديگر ارث مي فرمود آن) ره(اند، شيخ  اختلاف كرده
و اين قول را به شيخ علي . »اش نه از آن چه كه از ديگري به ارث برده است نفس مارك

                                                      
 »يورث بعضهم من بعض« -1
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دهد و در ادامه ابن ابي عقيل و ابي الصلاح و  نسبت مي) ره(بن بابويه و پسرش صدوق

شمارند و خود نيز اين نظر را  يلين به اين قول ميابن البراج و ابن حمزه را جزو قا
  .)4/310(پذيرد  مي

حمران ابن اعين از : دليل بر پذيرش خود را اين روايت قرار داده است، كه
اند، رسيده است كه  اي كه همه غرق شده ذكر كرده است درباره خانواده) ع(اميرالمؤمنان

اند  برند و از آن چه ارث داده ز ايشان ارث ميي آنان فرموده اينان از آنان و آنان ا درباره
، و هم )17، ج 2، ح 3محمد بن حسن، وسائل الشيعه، باب ميراث مهدوم و غرقي باب (برند  ارث نمي

نقل كرده ) ع(چنين روايتي از عبدالرحمن ابن الحجاج در روايت صحيحي از امام صادق
ا صد هزار درهم داشته و يكي هيچ ه اند و يكي از آن است، درباره دو برادر كه مرده

اند و معلوم نيست كدام اول مرده  نداشته است و با هم سوار كشتي شدند و غرق شده
رسد كه چيزي نداشته و به ورثه آن كس كه  دارايي به ورثه كسي مي«: اند است فرموده

  .)9/101عه، ؛ حلي، مختلف الشي9/360طوسي، التهذيب، (. »رسد صد هزار درهم داشته چيزي نمي
در حكم اين مسأله كه طريق ارث بردن غرقي و مهدوم عليهم چگونه بايد باشد در 

گروهي هم چون مالك و ابوحنيفه و شافعي بر . بين صحابه و ائمه اربعه نيز اختلاف است
اند كه هر  رسد و در اين باره گفته اند كه ميراث هر يك به وارثين خودش مي اين عقيده

 مرده فرض كنيم و به بيان ديگر هر يك را مقدم و ديگري را موخر فرض يك را زنده يا
ولي همان طوري كه شيخ طوسي در كتاب خلاف از . كنيم ترجيح بلا مرجح است

اند و در يكي از دو روايت نقل شده از عمر به خطاب و اهل  ذكر كرده) ع(حضرت علي
برند، اما از اصل   يكديگر ارث مياند كه از كوفه و جمهور بصريين نقل شده كه آنان گفته

  .)23/52ي  زاده، مسأله نائب(. برند دارايي، نه از آن چه كه از يكديگر ارث مي

  )اختلاف به حربي و ذمي بودن در كفار(برد  آيا كافر حربي از كافر ذمي ارث مي) ج
در بين . يكي ديگر از موانع ارث در نزد اهل سنت، اختلاف به حربيت و ذمه است

لماي مذاهب اربعه، شافعي و ابوحنيفه اختلاف متوارثين به حرابت و ذمه را يكي از ع
اند و معتقدند كه اگر دو كافر، يكي حربي و يكي ذمي باشد،  موانع ارث به شمار آورده

برند و هم چنين كافر حربي از ذمي و معاهد و  چون مختلف هستند از يكديگر ارث نمي
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برند، اما بر اين استثناء دليلي  ها از حربي ارث نمي نين آنبرد و هم چ مستأمن ارث نمي

ملل مختلفه غير ) شافعي و ابوحنيفه(از سويي قائلين به اين عقيده . اند ذكر نكرده
دانند و تصريح دارند كه يهودي، نصراني و مجوسي از  مسلمان را در حكم يك ملت مي

اند، به خصوص  داده اين چنين فتوي برند ولي با اين وجود در اين مورد يكديگر ارث مي
اين كه ارث نبردن ذمي از كافر هم چون ارث نبردن مسلمان از كافر است، اما در نزد 
علماء اماميه همان طوري كه عن قريب در بحث كافر خواهد آمد، از كافر اصلي، به 

 حرابت برد و اختلاف در شرطي كه هيچ ورثه مسلماني از وي به جا نماند، كافر ارث مي
  .)6/26رملي، نهاية المحتاج الي شرح المهناج، (ها از يكديگر نيست  و ذمه مانعي در ارث بردن آن

  دـ دور حكمي
يكي از موانع ارث در نزد اهل سنّت دور حكمي است، ابتدا تعريفي از آن ارايه 

  .پردازيم شود و سپس به نقل اقوال مختلف در اين باره مي مي
رت از آن است كه ارث بردن كسي موجب ارث نبردن او تعريف دور حكمي؛ عبا

به عنوان مثال اگر برادر متوفي كه برادر منحصر به فرد اوست و حاجب تمام تركه . بشود
وارث و حاجب » مقر«است، اقرار به وجود پسري براي متوفي نمايد در اين حالت چون 

ي حصول دور، ارث  شود، ولي به واسطه تمام تركه است، نسب پسر متوفي ثابت مي
برد، زيرا اگر پسر متوفي را وارث بدانيم در اين صورت برادر متوفي وارث حاجب  نمي

شود زيرا پسر حاجب اوست و در اين حالت اقرارش  تمام تركه نيست و محروم از ارث مي
شود و چون ارث دادن به برادر متوفي  و در نتيجه نسب پدر هم ثابت نمي. موثر نيست

. شافعي در اين مسأله دو قول دارد. برد ندادن به اوست پس ارث نميموجب ارث 
  )3/98كردستان، حاج سيد محمد، راهنماي مذهب شافعي، (

 هم ارث -2. برد ي حصول دور ارث نمي شود ولي به واسطه  نسب پسر ثابت مي-1
احمد بن حنبل و ابوحنيفه با قول دوم شافعي . شود برد و هم نسبش ثابت مي مي
مگر اين كه در باب . اند افقند مالك و اصحابش، برعكس قول اول شافعي را پذيرفتهمو

كنند و حاجب بودن معترف شرط ثبوت نسبت معتقدند كه لازم است دو نفر عادل اقرار 
  .)2/353ابن رشد، بدايه المجتهد و نهايه المقتصد، ( نيست
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تلف بالا ايرادهايي نسبت به آراي مخ» عول و تعصب«لازم به ذكر است در كتاب 

  :كنيم ها اشاره مي جا به چند مورد آن وارد شده كه در اين
 شافعي در رأي اول خود گفته است، چون اقرار كننده وارث است، نسب پسر -1

بايد دانست كه رأي او بر هيچ گونه اصل و ميزان صحيحي استوار . شود ثابت مي
  .اي وجود ندارد هيچ گونه ملازمهنيست، زيرا ميان حاجب بودن وارث و ثبوت نسب، 

 شافعي علت ارث نبردن پسر را با فرض ثبوت نسب او، حاجب بودن ميت -2
اين تعليل نيز غير صحيح است، زيرا برادر تا اقرار نكرده وارث حاجب . پنداشته است

شود و بر اثر تبديل موضوع در ظاهر بر  باشد و چون اقرار نموده موضوع منقلب مي مي
ارش، ديگر وارث نيست تا حاجب باشد يا نباشد، زيرا معلوم است كه وي قبل حسب اقر

ماند تا اقرارش موثر  از اقرار، وارث حاجب بود و بعد از اقرا عنوان مزبور براي او باقي نمي
اقرار العقلاء «و به موجب . نباشد و در اين صورت وجهي براي عدم تأثير اقرار وجود ندارد

گونه حقي  ه عموم آن مورد قبول تمامي فقهاء اهل سنت است هيچك» علي انفسهم جائز
  .بر تركه متوفي ندارد و تمامي آن متعلق به مقرّ له است

كننده به لوازم  اي نيست، زيرا اقرار  ميان وارث بودن مقرله و ثبوت نسب او ملازمه-3
و اثر اقرار او در اقرار خود مأخوذ است، هر چناد مخالف با واقع و علم خود وديگران باشد 

اين مسأله فقط وجوب تسليم تركه است به مقرله، و تسليم كردن تركه به او دليلي بر 
  )282، 283رك، نجات، (كند  شود و نسب او را ثابت نمي ثبوت او نمي

شود كه موافقت احمد  برد و هم نسبش ثابت مي  رأي دوم شافعي كه هم ارث مي-4
 دنبال داشته، مورد اشكال و مخالف با مباني فقهي و خارج بن حنبل و ابوحنيفه را نيز به
زيرا بنابر اين قول اقرار قائم مقام بينه است، اما نه در . از موازين قضاي اسلامي است

اما آثار و . باشد تمام موارد، بلكه نسبت به همان اثري كه به ضرر شخص اقراركننده مي
  .كند لوازم ديگرش را ثابت نمي

برد ولي براي ثبوت نسب لازم است كه دو نفر  مبني بر اين كه ارث ميقول مالك 
عادل از ورثه اقراركننده و حاجب بودن معترف كافي نيست، با آن چه كه در فقه اماميه 

زيرا نزد . اند چندان اختلافي ندارد در نظاير اين مسأله وجود دارد و به آن فتوي داده
ا ثبوت نسب او منحصر به اين نيست كه دو نفر ايشان ارث بردن مقرله مسلم است ام
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عادل از ورثه اقرار نمايند، براي اين كه نسب به شيوع و استفاضه و يا به شهادت دو نفر 

شود، مشروط بر آن كه مقرله نسب را تصديق  عادل، هر چند كه از ورثه نباشند ثابت مي
در باب اقرار بيان كرده » الخلاف«در كتاب ) ره(مانند اين مسأله را شيخ طوسي. نمايد
و آن اين كه هرگاه شخصي از دنيا برود و داراي دو پسر باشد و يكي از آن . )1/665(است 

ها است و آن پسر ديگر متوفي اين ادعا را انكار  دو اقرار كند كه شخص سومي برادر آن
 اين و در. شود كند، شيخ فرموده است كه با اقرار آن برادر نسب شخص سوم ثابت نمي

حكم اختلافي نيست و اختلاف در اين است كه آيا آن شخص در تركه ميث با آن دو 
كند يا خير؟ و شيخ فرموده است كه نزد ما اماميه با آن دو پسر  پسر مشاركت مي

چه را كه در دست دارد به مقرله  كند و براقراركننده است كه يك سوم از آن مشاركت مي
ول مالك و ابن ابي ليلي نيز همين است كه مقرله ارث چنين فرموده كه ق و هم. بدهد
  )1/665شيخ طوسي، خلاف في الفقه، (. شود برد و اما نسبت او ثابت نمي مي

به هر حال بايد دانست كه بر شمردن دور حكمي، به عنوان يكي از موانع ارث در 
  .هاي متقدمان و متأخران اهل سنت كمتر مورد نظر بوده است كتاب

  :وـ نبوت
مانعيت «يكي از مسايل مورد اختلاف در بين علماي شيعه و اهل سنّت مسأله 

شود  از نظر برخي علماي اهل سنت نبوت از موانع ارث محسوب مي. از ارث است» نبوت
  .)3/26شافعي، مغني المحتاج، (شوند  ها معتقدند كه انبياي مورث واقع، نمي آن

پيامبرگرامي . ت خليفه اول، ابوبكر مطرح شداين مسذله براي اولين بار در زمان خلاف
بخشيدند، ولي بعد ) س(اش فدك را به حضرت فاطمه الزهرا در زمان حيات) ص(اسلام

ما انبياء الهي ارث برده  «1از وفات ايشان ابوبكر و عمربن خطاب به استناد اين سخن كه
) س(حضرت زهرا، فدك را از »باشد چه از ما باقي مانده است صدقه مي شويم آن نمي

از ) ص( فرمودند كه فدك را پيامبر2اي به استناد آيه) س(حضرت فاطمه. غصب كردند
ي اول از ايشان شاهد خواست كه ايشان نيز  خليفه. اند سهم غنايم به ايشان بخشيده

                                                      
 »بخش معاشر الانبياء لانورث ما تركناه صدقه« -1
 »وآت ذالقربي حقه« -2
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و ام ايمن را براي ) عليهما السلام(و حسن و حسين) ع(چون، حضرت علي كساني هم

ها را نيز نپذيرفتند و برخلاف موازين قضاي اسلامي از  دت آنشهادت آوردند ولي شها
ها كه  آن حضرت خلع يد كردند و بعدها در دوران خلافت مرواني و عباسي بعضي از آن

دانستند هم چون عمر بن عبدالعزيز و مأمون عباسي، فدك را به  خود را دادگر مي
.  دوباره آن را غصب كردندباز گرداندند، ولي خلفاي بعدي) س(فرزندان حضرت فاطمه

شمار  اجمالاً بايد بگوييم كه به اجماع اهل بيت و اتفاق اماميه نبوت از موانع ارث به
اند، تمامي  بوده) ص(به جهت اين كه وارث نسبي پيامبر) س(رود و حضرت فاطمه نمي

تركه آن حضرت به استثناي يك هشتم به ايشان تعلق گرفته است و چون تعصيب از 
قه اماميه باطل است، عباس ابن عبدالمطلب از باقيمانده نصف آن حضرت و ازدواج نظر ف

گرفت و اگر بر فرض  ايشان حقي نداشته است و اين باقيمانده نيز رداً به ايشان تعلق مي
برد، چون كه  نيز نبود و عباس ابن عبدالمطلب هم از پيامبر ارث نمي) س(حضرت فاطمه

و عبداله بن زبيربن ) ع(بود و عقيل و حضرت علي) ص(عباس عموي پدري پيامبر
اند و پسر عم ابويني در ميراث بر عم ابي  عبدالمطلب پسر عموي ابوين آن حضرت بوده

  .مقدم است
اين مضمون را نقل كرده و » كشف«علامه مجلسي پس از نقل كلام مصباح از كتاب 

  :حميدي در جمع بين صحيحين چنين روايت كرده است
از ابوبكر خواسته است كه قسمت ميراث او را بدهد و در روايتي ديگر ) س(فاطمه

و عباس نزد ابوبكر رفته و ميراث خود را از زمين پيامبر در فدك و ) س(است كه فاطمه
من از پيامبر : ها گفته است اند و ابوبكر در پاسخ به آن از سهم او از خيبر مطالبه كرده

  : شنيدم كه گفته
بريم، بلكه خانواده پيامبر فقط از  عنوان صدقه ترك كرديم ارث نميما از آن چه كه «

  .1»خورد اين مال مي
گونه  كرد دست برنخواهم داشت و همان مي) ص(و من هرگز از كاري كه ديدم پيامبر

به ابوبكر گفت ) س(درگذشت، فاطمه) ص(خواهم كرد كه او كرده است، چون پيامبر
ده پس آن را براي من بگذار، ابوبكر بر اين مدعاي فدك را به من دا) ص(همانا پيامبر

                                                      
  ».ه انمايا كل آل محمد من هذا الماللانورث ما تركنا صدق« -1
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ابوبكر شاهدي . را براي شهادت آورد) ع(حضرت شاهد طلب كرد و حضرت اميرالمؤمنان

داني شاهد بايد  ديگر خواست، ام ايمن شهادت داد، ابوبكر گفت اي دخت پيامبر تو مي
  .پس فاطمه بازگشت. دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن باشد

) س(در تصرف فاطمه) ص(بر حسب منقولات معتبر، فدك در هنگام رحلت پيامبر
ي اول چون  دانسته، اما خليفه  خود ميو ملك) ص(ي پيامبر بود و او فدك را هديه

بر وي به اعتراض برخاست و ) س(خلافت يافت فدك را تصرف كرده سپس فاطمه
هاي اهل تسننّ، بدين  اي كتابه كه به حسب روايت) ع(خليفه از او بينه خواست، علي

و ام ايمن هم با استناد به روايت ) او هميشه با حق و حق همواره با اوست(مفاد كه 
و هم چنان كه بر حسب ) ام ايمن از اهل بهشت است(به مفاد ) ص(معروف پيامبر

دو (لسلام  روايات متظاهره و مستفيض امام حسن و امام حسن و امام حسين عليهما
اما اين بينه با اين كه بنابر . اند شهادت داده) س(به نفع فاطمه)  بهشتندسرور اهل

موازين فقهي از متصرف نبايد خواسته شود، با اين بهانه كه علي ذي نفع است و ام ايمن 
زن است و حسنين هم صغير و به هر حال با شهادت يك مرد و يك زن بينه تحقق 

اسماء « بر حسب برخي روايات از طريق شيعه، يابد مورد قبول خليفه قرار نگرفت، نمي
ي دوستي با جعفر طيار مورد توجه واقع  ي اول، نيز به بهانه ، زن خليفه»بنت عميس

  .نگرديده است
پس از اين كه ملك از تصرفش خارج ) س(باري به هر جهت شايد حضرت فاطمه

 است اگر از اين راه  نگرديد، راه دعوي ارث پيش آورده و خواسته اش پذيرفته شد و بينه
هم بشود حق خود را حفظ كند، در اين هنگام خليفه به آن حديث مشهور كه به تصريح 

نويسان از اهل سنت راوي آن تنها خود خليفه استف استناد جسته و در حقيقت  تاريخ
را به خبر واحد تخصيص داده و عمومات ) س(آيات منصوصه مورد استناد حضرت فاطمه

در قسمتي از خطبه معروفشان ) س(فاطمه الزهرا.  مخصوص ساخته استرا بدين وسيله
آيات بر خلاف پيامبر كتاب خدا را كنار : فرمايند در اين باره استدلالي فقهي دارند، و مي

فرمايد سليمان از داوود  گذاشتيد و آن را پشت سرافكنديد؟ خداي تبارك و تعالي مي
پروردگارا مرا : ن خداي عزوجل گفته استارث برده است و در قضيه يحيي بن زكريا

برخي از : فرزندي بخش كه از من و از خاندان يعقوب ارث برد و باز عزّذكره فرموده
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ي  خدا شما را درباره«: خويشاوندان، ارث را سزاوارترند از بعض ديگر، و هم چنين فرموده

اگر «، گفته »رسد فرمايد مرد را دو برابر زن ارث مي كند و مي فرزندانتان سفارش مي
كسي مال فراوان از خود به جاي گذاشته وصيت براي پدر و مادر و خويشان است به 
طور معروف، خداوند چنان خواسته و شما چنين پنداريد، كه مرا از پدرم بهره و ارثي 

باشد، آيا خدا شما را به آيه حكم خاصي خواسته و  نيست و ميان ما خويشي نمي
گوييد اهل دو  مبر خود را از آن آيه و حكم بيرون ساخته، آيا مياختصاس داده كه پيغ

برند؟ آيا من و پدرم از يك ملت نيستيم، آيا شما در مورد عام و  ملت از يكديگر ارث نمي
طلبيد؟ و آيا  خواهيد يا مي داناتريد، آيا حكم جاهليت را مي) ص(خاص قرآن از پيامبر

  .)41، 16/42ي  نائب زاده، مسأله(محروم سازيد؟ بايد به جور و ستم مرا از ارث و حقم 
باشد در جلد ششم  القربي مي ي موضوع مهم ذي موضوع ديگر در اين رابطه

با ابوبكر ) س( مجلسي نقل شده است كه؛ پندارند كه نزاع فاطمهبحارالانوار از علامه
 به امر ام كه نسبت در صورتي كه در حديث ديده. ميراث و نمله: درباره دو چيز است

 عبارتست اند و ابوبكر وي را از آن هم ممنوع ساخته است و آن ديگري نيز منازعه داشته
  .از سهم ذي القربي

اند، معتقدند كه  سرانجام آن گروه از اهل سنّت، كه نبوت را از موانع ارث برشمرده
جا  ر اينشود، زيرا مقتضي وراثت د ها ارث برده نمي شوند و از آن انبيا، مورث واقع نمي

هاي  در صفحه(موجود نيست و مفقود بودن مقتضي وراثت را مستند به روايت مشهور 
اند كه به اعتقاد خود آنان فقط از قول ابوبكر نقل شده و خبر  كرده) پيشين اشاره شد

ي  چنان كه گفتيم باطل است، زيرا هم ادلة واحد است و از نظر اماميه اين مطلب هم
در اين زمينه گواه بر ارث بردن از ) عليهماالسلام(يات رسيده از ائمهعموم قرآني و هم روا

و از طرفي پيش از اين در ) 3/14رك، شهابي، محمود، ادوار فقه، . (باشد مي) ص(پيامبر
جا به  تعريف مانع ارث گفتيم كه مانع ارث وصفي است در وراث مو مورث و در اين

انع بودن آن براساس تعريف ياد شده عنوان وصفي در مورث به كار رفته است كه م
  .منتفي است
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